
تعریف درست از بِرَند شدن 

برند شدن به معنای شناخته شدن است. 

شناخته شدن دو وجه دارد: 

۱. وجه کمیّ  

۲. وجه کیفی 

وجه کمی یعنی اینکه چه تعداد افرادی شما را می شناسند؟ 

الـــبته وقتی می خـــواهیم همین بـــرنـــد شـــدن را در تـــجارت مـــطرح 

کنیم معنی اش می شـود اینکه چـه تـعداد از مشـتریان مـحصولـتان 

و تامین کنندگانش شما را می شناسند؟ 

چــون شــما که نمی خــواهید در انــتخابــات شــرکت کنید که دنــبال 

بــرنــد شــدن بین عــامــه مــردم بــاشید پــس بــاید جــامــعه هــدفــتان را 

درســـت بـــشناسید و این بـــرایتان مـــهم بـــاشـــد که در بین جـــامـــعه 

هدف خود به چه تعداد نفراتی شناخته شده هستید؟ 

جامعه هدف یک تاجر یعنی مشتریان و تامین کنندگانش. 



وجــه کیفی بــرنــدســازی اینست که این تــعداد از تــامین کنندگــان و 

مشتریانی که شما را می شناسند درباره شما چه می گویند؟ 

شما را به چه صفتی می شناسند؟ 

بــه طــور مــثال می گــویند درســتکار و امین اســت یا خــدای نــاکرده 

دزد و کلاهبردار است. 

اینکه دربـــاره شـــما چـــه می گـــویند وجـــه کیفی بـــرنـــدســـازی تـــان را 

مشخص می کند. 

مـا بـرای اینکه وجـه کمی و کیفی بـرنـدسـازی مـان را ارتـقا ببخشیم و 

بـــه اصـــطلاح پـــرومـــوشـــن خـــود را افـــزایش دهیم نیازمـــند وقـــت 

گذاشتن و هزینه کردنیم. 

اما سوال اینجاست که چرا باید برند شویم؟ 

برند شدن خواص زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از اینکه: 

۱. زمانیکه برند می شوید راحت تر می فروشید. 

۲. زمانیکه برند می شوید گرانتر می فروشید. 

۳. زمانیکه برند می شوید نیاز به گذاشتن سرمایه اولیه ندارید. 



اقسام برندسازی  

برندسازی دو قسم دارد: 

۱. برندسازی شخصی 

۲. برندسازی سازمانی 

بــــرای درک بهــــتر مــــوضــــوع بیل گیتس را مــــثال می زنــــم که یک 

شــخص اســت و هــر چــقدر او را می شــناسید و بــه هــر خصلتی که 

می شناسید مربوط به برندسازی شخصی اوست. 

بیل گیتس بنیانـــگذار مـــایکروســـافـــت اســـت و هـــر چـــقدر دربـــاره 

مــــایکروســــافــــت می دانید مــــربــــوط بــــه بــــرنــــدســــازی ســــازمــــانی 

مایکروسافت است. 

ایلان ماسک و شرکت ایکس یا همان توییتر سابق. 

زاکربرگ و فیس بوک. 

اینها نمونه هایی هستند از برندسازی های شخصی و سازمانی. 

برخی شخصی شان پررنگ تر و برخی سازمانی پررنگ تری دارند. 



برندسازی شخصی یا سازمانی؟ 

ما دو نوع تفکر نسبت به تجارت می توانیم داشته باشیم. 

۱. تفکر رسالت محور 

۲. تفکر پول محور 

تفکر رسـالـت مـحور تفکر کسانی اسـت که تـجارت را نـوعی رسـالـت 

می بینند و دوسـت دارنـد عـلاوه بـر اینکه ثـروت بـدسـت می آورنـد 

به اعتلای اسلام و ایران کمک نمایند. 

بــــرایشان اشــــتغال و کارآفــــرینی تــــنها یک شــــعار نیست بلکه یک 

آرمان است. 

رونق تولید این کشور را رسالت خود می دانند. 

واقــعا در فکر این هســتند که تــجارتــشان را بــرای فــرزنــدانــشان بــه 

ارث بگذارند و نگاهی عمیق و رسالت محور به تجارت دارند. 

این گـروه بـرایشان بـرنـد سـازمـانی بـه مـراتـب مـهمتر از بـرنـد شخصی 

است ولی به این معنا نیست که برند شخصی خود را رها سازند. 



بلکه بـه این معنیست که اگـر تـلاشی در راسـتای بـرنـدسـازی انـجام 

می دهـــند و یا هـــزینه ای می کنند بـــخش بیشترش را بـــرای بـــرنـــد 

سازمانی شان می گذارند. 

شـما اگـر بـه آراد بـرنـدینگ نـگاه کنید چنین سـبک بـرنـدسـازی را در 

آن می بینید. 

اسـامی اشـخاص و افـراد در آن بـه مـراتـب کمرنـگ تـر از اسـم و رسـم 

آراد بــرنــدینگ اســت چــون قــرار نیست یک نــفر یا چــند نــفر در آن 

بولد شوند بلکه قرار است یک سبک و مرام گسترش یابد. 

در مـقابـل کسانی هسـتند که دنـبال پـول خـودشـان هسـتند و تـقریبا 

جـز پـول بـه هیچ چیز دیگری فکر نمی کنند و اینها زمـانی پـولـشان 

بالا می آید که شخص خودشان برند شده باشند. 

بــــرایشان ســــازمــــان در اولــــویت کمتریست از اینرو تــــمرکز اصلی 

بـرنـدسـازی شـان شخصی اسـت و پـایبندی خـاصی هـم بـه سـازمـانی 

نـدارنـد بـه طـور مـثال ایلان مـاسک را می شـناسید امـا نمی دانید در 

کدام برند فعالیت دارد؟ 



امروز در این برند است و فردا در برندی دیگر. 

امروز در فلان صنعت فعالیت می کند و فردا در فعالیتی دیگر. 

رســــالــــت مشخصی را در پیش نمی گیرد جــــز آنکه پــــول خــــودش 

برایش از همه چیز مهمتر است. 

بـارهـا دیده شـده مـردم بـه اسـم او سـهام شـرکتی را خـریده انـد و او 

بـعد از آنکه پـول هـای زیادی را از آن بـرنـد بـدسـت آورد در یک نیمه 

شـبی آن بـرنـد را تـرک کرد و بـرنـد دیگری را جـایگزین نـمود و تـمام 

کسانی که بـه اعـتماد او آنـجا سـرمـایه گـذاری کرده بـودنـد بـه خـاک 

سیاه نشاند و او هم ذره ای غمگین نگردید. 

کافیست در تـــجارت بـــه کسانی که بـــرنـــدســـازی شخصی شـــان را 

پررنگ تر از سازمانی قرار داده اند نگاه کنید. 

تــــــمام پکیج فــــــروش هــــــای اینترنتی که آراد از آنــــــها نــــــفرت دارد 

بـرنـدسـازی شخصی خـودشـان را دارنـد و شـما هیچ نـام و نـشانی از 

برند سازمانی شان نمی بینید. 

آنها خودشان را ارتش تک نفره می نامند اما حقیقت اینست که: 



می دانـــــند امـــــروز اینجا و فـــــردای جـــــای دیگری هســـــتند و هیچ 

پایبندی به سازمان مشخصی ندارند. 

مانند فوتبالیستی که هیچ تعصبی به تیم خاصی ندارد. 

امــروز در این بــاشــگاه اســت و چــون فــردا پــول بیشتری از بــاشــگاه 

رقیبش دریافـت کند بـه پـوسـت خیاری بـاشـگاه قبلی و طـرفـدارانـش 

را می فروشد و به تیم رقیب می پیوندد. 

اینها فـــقط بـــرنـــد شخصی شـــان بـــرایشان اهمیت دارد و بـــه بـــرنـــد 

سازمانی اهمیتی نمی دهند. 

نمی تــوانیم در این مــقالــه از شــما بــخواهیم کدام تفکر را داشــته 

بـاشید چـون واقـعا گـروهی از شـما فـقط بـرای پـول تـجارت می کنید 

و ایرادی هـم نـدارد یعنی اگـر بـه جـای اینکه خـداونـد نـه دهـم ثـروت 

را در تــجارت قــرار دهــد این پــول را در کار دیگری قــرار می داد بــه 

سـمت آن می رفتید و اصـلا بـرکات و آثـار مـثبت تـجارت در سـاخـتن 

ایران عزیزتر از جانمان برایتان مهم نیست. 

شما بچسبید به برندسازی شخصی. 



در مـقابـل گـروهی از خـوانـندگـان تـجارت را مـازاد بـر آنکه ثـروتـشان را 

زیاد می کند مـــوجـــب رشـــد عـــقل، بـــالا رفـــتن شخصیت و جـــایگاه 

اجـــتماعی، اثـــرگـــذاری بـــرای اشـــتغال جـــوانـــان و رونـــق کارخـــانـــجات 

تولیدی می بینند. 

اینها حتی اگـر در مقطعی از زمـان سـود تـجارت کمتر از سـود بـساز 

بــفروشی شــود هیچگاه تــجارت را رهــا نمی کنند در حــالیکه گــروه 

قبلی این کار را می کنند. 

این دســـته امـــا عـــاشـــقان تـــجارتـــند و بـــه وعـــده ای که خـــداونـــد در 

بــرکات مــادی و مــعنوی تــجارت داده اســت ایمان دارنــد و پــای آن 

می ایستند پـس تـوصیه مـا بـه این گـروه تـرجیح بـرنـدسـازی سـازمـانی 

بر برندسازی شخصی است. 

و بـاز هـم تـاکید می کنیم که بیان این نکته بـه این مـعنا نیست که 

بــرنــدســازی شخصی را رهــا کنید بلکه می تــوانید بــه نســبت ۸۰ بــه 

۲۰ بـه نـفع بـرنـدسـازی ساـزمـانی تـان گـام بـردارید چـون اگـر بـرنـدسـازی 

شخصی را کامل رها کنید ضربه بدی خواهید خورد.


